
 سارا پورمختار
امروز زندگی عشایری در گیر ودار بودن یا نبودن قرار 
گرفته و هرساله جامعه عشایری کشور به دلیل عدم 
حمایت کافی از طرف دستگاه های ذی ربط شاهد کاهش 
جمعیت و مهاجرت به شهرهاست که این تغییر روند 
زندگی عاری از مشکل و هزینه نخواهد بود. در حالی باید 
نگران زوال این جامعه تولید کننده بود که برخی از عشایر 
پس از قرن ها، مغلوب مشکلات شده اند و به اسکان در 
شهرها و روستاها روی آورده اند اما برخی دیگر هنوز در 
مقابل مشکلات مقاومت می کنند و اجازه نمی دهند 

نفس های آخر زندگی عشایری کوچنده قطع شود.
»فریدون میرشکاری سلیمانی« خود را عشایرزاده 
می نامد. او فارغ التحصیل رشته علوم اجتماعی گرایش 
برنامه ریزی از دانشگاه علامه طباطبایی و موسس اولین 
مدارس عشایری به سبک جدید است. میرشکاری که در 
سال های 68 تا70 در دبیرخانه شورای عالی عشایر نهاد 
نخست وزیری مسئولیت طرح، برنامه و مطالعات سازمان 
را عهده دار بود در گفت وگویی کوتاه از مشکلات پیش 

روی این قشر می گوید.
 بر طبق مطالعات و طرح هایی که داشتید 

آینده زندگی عشایر چطور دیده شده بود؟
جامعه از بعد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باید به 
سه جامعه مستقل شهری، روستایی و عشایری تقسیم 
شود. یک واقعیت انکار ناپذیری وجود دارد که جامعه 
عشایری به عنوان یک جامعه مستقل به رسمت شناخته 
نمی شد و تمام تلاش ما این بود تا به دولت و دولتمردان 
ثابت کنیم که جامعه عشایری یک جامعه مستقل 
با ویژگی های خاصی خودش است که باید ساز وکار، 
استراتژی و برنامه ریزی خاص برای مناطق عشایری 
داشته باشیم. متاسفانه هنوز هم بعضی از دولتمردان ما 
جامعه عشایری را در تعاریف خود به عنوان جامعه ای 
عدم  این  و  می شناسند  روستایی  جامعه  به  وابسته 

شناخت ها باعث مهاجرت عشایر می شود.
عشایر  مهاجرت  بر  تاثیرگذار  عوامل   

چیست؟
یک واقعیتی وجود دارد که جامعه به نفع جامعه 
شهری از بعُد تعداد جمعیتی پیش می رود. جدای از 
بحث نرخ رشد، عشایر و روستایی ها به منظور استفاده 
از امکانات، به شهرها مهاجرت می کنند. اگر امکانات 
به همان نسبت جامعه شهری برای جامعه عشایری 
و روستایی فراهم نشود، این قشر مهاجرت می کنند و 
مناطق حاشیه ای شهری را تشکیل می دهند. علاوه بر 
این، عوامل دیگری برای فشار اقتصادی بر عشایر از جمله 
خشکسالی های پی در پی، فشار و هجوم شهرنشینان 
و روستاییان برای تخریب حوزه چرای دام عشایر و... 
دست به دست هم داده اند تا برای مهاجرت عشایر به 

شهر بهانه ای شوند.
 مهاجرت عشایر به شهرها چه تبعاتی برای 

جامعه دارد؟
اقتصادی جامعه کاملا  لحاظ  به  جامعه عشایری 
تولیدی است. مهاجرت جامعه عشایری و روستایی به 
مناطق شهری از ابعاد مختلف به ضرر جامعه می زند. 
این قشر جامعه به لحاظ سطح سوادی که دارند، وقتی 
به جامعه شهری اضافه می شوند به عنوان انگل محسوب 
می شوند و حاشیه نشین می شوند که حاشیه نشینی 

مشکلات خاص خود را دارد. 
 در توضیح عوامل تاثیرگذار در مهاجرت 
عشایر از  فشار و هجوم شهرنشینان و روستاییان 
برای تخریب حوزه چرای دام عشایر یاد کردید، 

این تخریب به چه شکلی است؟
اشِغال زمین های عشایر سیستم عشایری به هم 
 ریخت. در سال هایی که در نهاد نخست وزیری مشغول 
در کشور  زمین«  »واگذاری  نام  به  بودم هیئت هایی 
تشکیل شده بود. این هیئت ها با توجه به فشاری که 
فارغ التحصیلان بیکار جامعه شهری به استانداری ها 
که  را  مختلفی  مناطق  بودند،  آورده  دولتی  مراکز  و 
قابلیت کشت و آب زیرزمینی داشتند به آنها واگذار 
کردند. متاسفانه مناطق واگذار شده حوزه چرای دام 

آن  از  بود.  عشایر 
شهرنشین های  بدتر 
متمولی بودند که به 
زمین  آبادی  بهانه 
مجوز  کشاورزی،  و 
را  آب  تلمبه  چند 
و   200 می گرفتند، 
زمین  هکتار   300

مناطق  زمین های  از 
عشایری را در اختیارشان قرار می دادند. 

دیده  زیاد  امروزی  عشایر  نسل  بین  در   
می شودکه بچه های شان حاضر نیستند عشایری 
را ادامه دهند و هر کاری در جامعه شهری را به 
دلیل  شما  نظر  از  می دهند.  ترجیح  عشایری 

چیست؟
با  طرفی  از  است  مدنیت  مبنای  یک جا نشینی 
پیشرفت تکنولوژی و امور رفاهی حق به جانب بچه 
عشایری است که بخواهد در شهر زندگی کند و با توجه 
به ضعف امکانات زندگی عشایری اگر به طرف زندگی 

شهری نیایند باید در عقل شان شک کرد.
 پس سرنوشت زندگی عشایری  و حفظ آن 

چه می شود؟
سوق جامعه عشایری و روستایی به سمت شهرنشینی 
اجتناب ناپذیر است. امروزه جاده ها آسفالت می شوند و 
وسایل ارتباطی مثل موبایل و اینترنت هم به ناچار در 
مناطق عشایری برده شده است  ولی آن توقعی که فرد 
از خود و بچه هایش دارد  در زندگی عشایری برآورده 
نمی شود و ترجیح می دهد حتی حاشیه نشینی کند و 
سختی را تحمل کند اما سرنوشتی که برای خودش در 
زندگی عشایری رقم خورده برای بچه هایش اتفاق نیفتد.

  این اتفاق به دلیل توزیع ناعادلانه امکانات  
رخ می دهد؟

این یک واقعیت تلخ است. 
 با این روند ما به روزی می رسیم که جامعه 

عشایری از بین می رود ؟
اجتناب ناپذیر است. سیستم کلی حرکت جامعه 
بشری به این سمت است. از طرفی طبیعت هم به این 
موضوع کمک کرده و با توجه به خشکسالی هایی که 
در ایران داریم و  مرتع چرایی که قبلا فراهم بوده و 
الان نیست، نسل عشایر کوچنده در حال از بین رفتن 
است. طبق طرحی که ما داشتیم استراتژی بر این بود 
که عشایر را به یک جانشینی تشویق کنیم. هر چند 
دولتمردان با این طرح مخالف بودند چرا که معتقد بودند 
اگر جامعه کوچنده و عشایری به سمت یک جا نشینی 
اجبار شوند تجربه تلخ تخته قاپوی رضا شاه تکرار  و 

واکنش های منفی ایجاد می شود. 
 شما موافق یک جا نشینی عشایر هستید؟

عشایر  خود  حوزه  در  که  روش  این  به  البته  بله 
امکانات قرار بدهیم. موتور آب زده شود به همراه امکانات 
کشاورزی، البته کشاورزی مکمل دامداری مثل کشت 

علوفه و گندم و جو یونجه. 
 با این شرایط اقلیمی و کم آبی این استراتژی 

جواب می دهد؟
در هر منطقه عشایری که امکانات در اختیارشان قرار 
دادیم این شیوه جواب داده است و اگر عشایر کوچنده 
بخواهند بقا داشته باشند باید یک جا نشینی را برگزینند.
 یک جا نشینی را شرط بقای عشایر می دانید؟
عشایر امروز با قبل فرق دارد. همان گونه که جامعه 
شهری در حال پیشرفت است، عشایر هم به همین 

نسبت تغییر می کنند و به امکانات نیاز دارند. از طرفی 
طبیعت هم آنها را به یک جانشینی مجبور کرده است.

امکانات  شوند  ساکن  جا  یک  اگر  یعنی   
بیشتری خواهند  داشت؟

طبیعتا بله! همین بحث آموزش را شما در نظر 
و  نبود  ماشین  بودم  وقتی محصل  ما  زمان  بگیرید، 
مسیر300 کیلومتری بین ییلاق و قشلاق را با پای 
پیاده می رفتیم، گاهی زیر سایه درختی کلاس برگزار 
می شد اما الان بچه ها حتی حاضر نیستند در چادر درس 
بخواند. باید واقعیت ها را در نظر بگیریم. حتی اگر هم 
ناچار باشند تا مقطع دبستان امکانات آموزشی وجود 
دارد. از مقطع دبستان به بالا چکار کنند؟ مجبورند به 

مدارس شبانه روزی داخل شهر بروند.
 و بچه ای هم که برای رفتن به مدرسه در 
شهر زندگی کند  حاضر نیست به زندگی عشایری 

برگردد.
طبیعتا. تعدادی هم که برمی گردند امکان تحصیل در 
مقاطع دانشگاهی را نداشته اند. بچه های عشایری حتی 
اگر امکان ورود به مقطع کاردانی را داشته باشند، حاضر 
نیستند به زندگی عشایری برگردند و به هر طریقی برای 
خودشان در زندگی شهری کاری جفت و جور می کنند.
 با یک جانشینی عشایر نقش این قشر در 

جامعه کمرنگ تر می شود؟
در گذشته عشایر در بحث نظامی نقش مهمی داشتند 
و به نوعی عشایر محافظان مرزی ایران بودند اما الان با 

پیشرفت تکنولوژی هیچ توجیهی وجود ندارد که عشایر با 
تفنگ برنو از استقلال کشور دفاع کنند. هیچ مبنای عقلانی 
از دیدگاه های مختلف اقتصادی، امنیتی، مدنیتی، فرهنگی 
و حتی مذهبی برای کوچنده بودن عشایر وجود ندارد. هیچ 

لزومی ندارد که قشری را در آن حالت نگه داریم. 
 پس شما مخالف کوچ عشایر هستید؟

مخالف کوچ نیستم ولی اجبار طبیعت، اجتماع و 
مسیر کلی جامعه بشری به سمتی پیش می رود که 
عشایر به سمت یک جا نشینی گرایش پیدا می کنند  و 

نیازی نسیت که تشویق شان کنیم. 
 ولی وجود جامعه عشایری برای جامعه لازم 
است مثلا صنعت فرش و گلیم وابسته به جامعه 

عشایری است.
با یک جانشینی عشایر مشکلی برای صنایع دستی 
یک جانشینی  با  نیست  قرار  که  چرا  نمی آید  پیش 
دامداری از بین برود. از طرفی عشایر به صنایع دستی به 
عنوان یک منبع درآمد نگاه می کنند و باید سعی شود 
علاوه بر جنبه اقتصادی با دید هنری هم به موضوع نگاه 

شود مخصوصا در رابطه با گلیم.
عشایر  از  دولت ها  حمایت  به  نقدی  چه   

دارید؟
خیلی از دولتمردان هیچ دیدگاهی از زندگی عشایری 
ندارند و در طول عمرشان در یک چادر عشایری نرفته اند 
که حتی یک چایی بخورند. نمی شود وزیری یا دولتمردی 
را که هیچ درک و دیدگاهی از زندگی عشایری ندارد، 
برای گرفتن بودجه و امکانات برای ساخت آبشخور در 

یک منطقه دورافتاده مجاب کرد. 
 با این روال پیش رو آینده زندگی عشایری، 

نه صرفا کوچنده را چگونه پیش بینی می کنید؟
به  تبدیل  گیرد  قرار  اختیارشان  در  امکانات  اگر 
روستاهایی با بنُ مایه عشایری می شوند همانطور که 

شهرهایی مثل سیرجان تبدیل به »ایل شهر« شده اند.
 منظور از ایل شهر چیست؟

اگر لیستی از ساکنان شهر سیرجان را در بیاورید، 
بالای 95 درصد این لیست فامیل های شان منطبق با 
فامیل های عشایر اطراف سیرجان است که مفهومش این 
است که سیرجان یک» ایل شهر« حاصل یک جا نشینی 
عشایر و یا سرریز جمعیت عشایری بوده که می خواستند 
دست از عشایری بکشند و در سیرجان به عنوان یک 

کانون جمعیتی مستقر شده اند.
 اگر امکانات در اختیارشان قرار نگیرد چه 

می شود؟
به روستاهای بدون حساب وکتاب و بی برنامه تبدیل 
می شوند. حتی برای ساخت و سازها هم باید برنامه ریزی 
شود چرا که در غیر این صورت با مشکلی که مناطق 
فرسوده شهری با آن روبه رو هستند برخورد می کنیم 
که در کوچه ها حتی یک موتور هم نمی تواند عبور کند.
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گفت و گو پاسارگاد با »فریدون میرشکاری« موسس اولین مدارس عشایری

سرنوشت عشایر
  با طرح واگذاری زمین به فارغ التحصیلان بیکار سیستم زندگی عشایری به هم  ریخت

 سیرجان ایل شهر است چرا که اگر لیستی از ساکنان شهر سیرجان را در بیاورید، بالای 95 درصد این لیست 
فامیل های شان منطبق با فامیل های عشایر اطراف سیرجان است 

 نمی شود وزیری یا دولتمردی را که هیچ درک و دیدگاهی از زندگی عشایری ندارد، برای گرفتن بودجه و امکانات 
برای ساخت آبشخور در یک منطقه دورافتاده مجاب کرد

تســلیت  شــما  خدمــت  را  وارده  مصیبــت 
عــرض نمــوده، رحمــت و مغفــرت الهــی را 
ــرای  ــر و شــکیبایی ب ــرای آن مرحومــه و صب ب
شــما از درگاه احدیــت مســئلت می نماییــم.

مسئول، کارکنان و هنرجویان آموزشگاه 
هنرهای تجسمی موحدی

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین
سید محمود حسینی

)امام جمعه محترم(
مشــیت الهــی بــر ایــن تعلــق گرفته کــه بهــار فرحناک  و سرکار خانم ریحانه حسینی 

زندگــی را خزانــی ماتــم زده بــه انتظار بنشــیند و این 
ــای  ــش در فراخن ــفه آفرین ــیر فلس ــن تفس بارزتری
بی کــران هســتی و یگانــه راز جاودانگــی اوســت. 
ــه شــما  ــراز همــدردی، مصیبــت وارده را ب ضمــن اب
تســلیت عــرض نمــوده، از درگاه خداونــد منــان برای 
آن مرحومــه مغفــور علــو درجــات واســعه و برای شــما 
ــئلت  ــر مس ــر و اج ــرم صب ــدگان محت ــایر بازمان و س

محمد جواد حسین زاده، مدیر کل می نمایــم. 
کتابخانه های عمومی استان کرمان

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال والاکرام
خانواده محترم 

مرحوم حاج محمود فقیه میرزایی

والــده  گذشــت  در  تاســف  نهایــت  بــا 
ــان را تســلیت عــرض نمــوده و از  گرامی ت
خداونــد متعــال بــرای آن مرحومــه رحمــت 
و غفــران و بــرای شــما طــول عمــر مســئلت 

ــم. داری
مدیریت و کارکنان
 منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

جناب آقای 
غلامحسین رضایی

ــلیت  ــما تس ــت ش ــت وارده را خدم مصیب
ــبحان  ــد س ــوده از درگاه خداون ــرض نم ع
بــرای آن مرحومــه غفــران و رحمــت الهــی 
ــر و  ــرای شــما و دیگــر ســوگواران صب و ب

شــکیبایی مســئلت مــی نماییــم.

همکاران شما در 
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

جناب آقای
 ضیاءشهابی

ــادی را  درگذشــت مرحــوم مســعود زیدآب
خدمــت شــما تســلیت عــرض نمــوده بــرای 

آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت واســعه
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان  صبــوری 
و شــکیبایی مســئلت مــی نمایــم خداونــد 

قریــن رحمتــش فرمایــد.
مدیریت و کارکنان 
منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

خانواده محترم زیدآبادی

به مناسبت اولین سالگرد مرحومه
 بتول خلیلی

 روز پنجشــنبه 96/12/17 ســاعت 4 بعدازظهــر 
ــم و  ــم می آیی ــرد ه ــه گ ــزار آن مرحوم ــر م ــر س ب

ــم. ــی می داری ــرش را گرام ــاد و خاط ی

با تسلیم به مشیت حضرت حق

دوستان ارجمند و بزرگوار 
جناب آقایان هوشنگ و جواد پورخسروانی 

بدین وســیله درگذشــت بــرادر عزیزتــان مرحــوم جــوان نــاکام 
حمیــد پور خســروانی را بــه شــما و خانــواده محتــرم تســلیت عــرض 

ــی.  ــادش گرام ــاد و ی ــش ش ــم. روح می کن
مصطفی کهن شهری

جناب آقای دکتر موحد صادقیان
مصیبــت وارده را خدمــت جنابعالــی تســلیت عــرض نمــوده، 
از درگاه یگانــه قــادر متعــال بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه 
غفــران و برای شــما و ســایر بازماندگان صبــر جزیل خواهانم. 

محسن  جهان پور، حزب اعتدال و توسعه سیرجان

جناب آقای محمد حسن بینش
ــی تســلیت  ــان را خدمــت جنابعال ــده گرامی ت درگذشــت وال
عــرض نمــوده، از خداونــد منــان بــرای آن مرحومــه غفــران و 

بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر جزیــل خواهانیــم. 

مجتمع رنگدانه، نانو نخ و گرانول سیرجان

مدیریت محترم کلینیک خاتم الانبیاء
جناب آقای سید محمود افتخار

ضایعــه درگذشــت مــادر گرامی تــان را خدمت شــما و خانواده 
محتــرم تســلیت عــرض نمــوده، بــرای آن عزیــز علــو درجــات 

جمعی از همکارانالهــی را مســئلت  داریم. 

منـظـور خردمنـد آن مـاه کـه ا و را
                      با حُسن ادب شیوه ی صاحب نظری بود

از چنگ مَنَش اختر بد مهر به در بــرد
                       آری چه کنم شیوه ی دور قمـری بـود

ســروران  کلیــه  از  قدردانــی  و  ســپاس  ضمــن 
تشــییع،  مراســم های  در  را  مــا  کــه  بزرگــواری 

مرحومــه ترحیــم  و  تدفیــن 

حاجیه خانم پوراندخت ستوده نیا
همسر مرحوم سید محمد افتخار )ادیب(

همراهــی و ابــراز محبــت و همــدردی نموده انــد، بــه 
اطــاع می رســاند:

ــنبه  ــه روز پنج ش ــدان آن مرحوم ــم خاکبن مراس
هفدهــم اســفند مــاه ســاعت 3 بعدازظهــر از درب 
آیــت الله  خیابــان  واقــع در  آن مرحومــه  منــزل 
ــگاه  ــمت آرام ــه س ــماره 15 ب ــه ش ــعیدی- کوچ س
ابدیــش واقــع در بهشــت زهــرا برگــزار می گــردد.

خانواده های ستوده نیا، افتخار
 و سایر بستگان

ــه در  ــواری ک ــروران بزرگ ــه س ــی از کلی ــپاس و قدر دان ــن س ضم
ــوم  ــم مرح ــن و ترحی ــییع، تدفی ــم تش مراس

مسعود زیدآبادی نژاد
 مــا را همراهــی و ابــراز محبــت نموده انــد، بــه اطــاع می رســاند 
مراســم خاکبنــدان و آش ســال آن عزیــز از دســت رفتــه روز 
الــی 5 بعدازظهــر برگــزار  پنج شــنبه 96/12/17 از ســاعت 3 

می گــردد. 
آدرس: شهرک ثارالله- کوچه جنب مسجد امام هادی)ع(- منزل آن مرحوم

ساعت حرکت 3 بعدازظهر به سمت بهشت رضا زیدآباد

نـام نیـکو گر بمانـد ز آدمـی                            به کـز او ماند سرای زرنگار
ــران  ــر گ ــرت، گوه ــت و کاروان هج ــل رحل ــه رحی ــت ک ــد روزی اس چن
ســنگی را از صــدف حیــات بــه معــراج ممــات بــرده اســت و دوســتان و 
خویشــان و اقــوام و فامیــل و همــکاران را بــه ســوگ خود نشــانده اســت.
رفتی و رفتن تو داغی نهاد بر دل             از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل 


